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ایمنی در محیط کار، تنها یک الــزام فنی یا اداری 
نیست، بلکه پایه‌ای‌ترین حق انسانی کارگر است. حقی 
که در خط مقدم دفاع از حیات، کرامت و سلامت نیروی 

کار ایستاده است.
»حق بر دانســتن، آموزش‌دیدن و برخــورداری از 
تجهیزات ایمنی« سه ضلع حیاتی این حقوق اولیه‌اند 
که در صورت بی‌توجهی به هر یــک، نتایج فاجعه‌بار و 
گاه جبران‌ناپذیر به‌دنبال خواهند داشت. بر اساس آمار 
سازمان بین‌المللی کار)ILO(، سالانه حدود ۲.۷ میلیون 
مرگ ناشی از کار در جهان ثبت می‌شــود. بسیاری از 
این فجایع، با آموزش، آگاهی و تجهیزات ســاده قابل 

پیشگیری بودند. 

حق بر دانستن: آگاهی، نه ترس
بر اساس مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی 
کار که ایران هم به آن پیوسته، هر کارگر حق دارد نسبت 
به خطرات محیط کار، مواد شیمیایی، فرآیندهای صنعتی 
و پیامدهای بهداشتی آن‌ها آگاهی کامل داشته باشد. این 
آگاهی باید در زبانی ساده، قابل فهم، به‌روز و متناسب با نوع 
شغل در اختیار او قرار گیرد. در غیاب چنین حقی، کارگر 
در برابر تهدیدهای نامرئی قرار می‌گیرد، بی‌آن‌که امکان 
دفاع از خود را داشته باشد. کارگر باید بداند با چه چیزی 
مواجه اســت. چه خطراتی در محیط کار وجود دارد؟ 
آیا مواد شیمیایی خاصی اســتفاده می‌شوند؟ عواقب 
تماس با آن‌ها چیست؟ کارفرما موظف است اطلاعات 
 را به‌زبان قابل فهم و در زمان مناســب در اختیار کارگر

 قرار دهد.

در مقاوله‌نامه شــماره 155 سازمان بین‌المللی کار 
)در خصوص ایمنی و بهداشــت حرفه‌ای(، کشورهای 
عضو متعهد می‌شوند که اطلاعات کافی در مورد خطرات 
محیط کار را به کارگران ارائه دهند. عدم اجرای این حق 
به معنای قرار دادن کارگر در برابر تهدیدهایی نامرئی و 

گاهی کشنده است.
با وجــود تاکید مقاوله‌نامه بر تعهدات کشــورهای 
عضو در ایــن زمینه، یــک کارگر شــاغل در کارخانه 
تولیــد قطعات خــودرو در جاده مخصــوص کرج که 
بیش از 11 سال ســابقه کار دارد، در رابطه با بی‌توجهی 
کارفرمایان به آگاهی‌رسانی در خصوص خطرات محیط 
کار به ما می‌گوید: »در کارخانه‌ای که کار می‌کردم، با مواد 
شیمیایی خطرناک سروکار داشتیم. اما حتی نام این مواد 
را هم به ما نمی‌گفتند. چند سال بعد فهمیدم که دچار 
بیماری ریوی شدم، چیزی که شاید با یک ماسک ساده و 

آموزش اولیه قابل پیشگیری بود.«

حق بر آموزش: یادگیری برای بقا
دانستن کافی نیست! باید آموخت که چگونه عمل 
کرد. آموزش‌های ایمنی باید نه فقط در شروع کار، بلکه 
به‌صورت مداوم، عملی و با زبانی ســاده برگزار شــوند. 
مقاوله‌نامه شماره 187 سازمان بین‌المللی کار بر ایجاد 

نظام ملی آموزش ایمنی شغلی تأکید می‌کند.
در بسیاری از صنایع اما، آموزش‌ها صوری‌ هستند: یک 
بروشور یا چند اسلاید و امضای رضایت‌نامه‌ای که بیشتر 
کارکرد حقوقی برای کارفرما دارد تا آموزشی برای کارگر!

دسترســی به آموزش‌های ایمنی، آن هم به‌صورت 
مستمر و کاربردی، حق مسلم هر کارگر است. آموزش 
نباید تنها در روز اول کار یا از طریق یک بروشور انجام شود. 

باید با زبان ساده، با مثال‌های ملموس و با در نظر گرفتن 
شرایط کاری واقعی صورت گیرد.

مقاوله‌نامه شــماره 187 ســازمان بین‌المللی کار 
)چارچوب ارتقای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای( به‌روشنی 
تأکید می‌کند که دولت‌ها و کارفرمایان باید نظام آموزش 

ایمنی را برای تمامی سطوح شغلی برقرار کنند.
با این حال این حق برای بسیاری از کارگران ایرانی به 
رسمیت شناخته نمی‌شود. یک کارگر شاغل در صنایع 
راهسازی لرســتان در رابطه با نادیده گرفتن آموزش 
ایمنی در فرآیِند مهارت‌آموزی شــغلی  به ما می‌گوید: 
»ما را پشت دستگاه جوش گذاشتند بدون اینکه حتی 
یک ساعت آموزش ایمنی بدهند. وقتی دستانم سوخت، 
تازه فهمیدم علاوه بر مسائل فنی، چه چیزی را باید یاد 

می‌گرفتم«.

حق بر تجهیزات ایمنی: ابزار زنده ‌ماندن
وسایل حفاظت فردی )PPE( نظیر ماسک، عینک، 
لباس کار و کفش ایمنی، خط دفاعی آخر کارگر در برابر 
خطرهاست. تأمین، نگهداری و جایگزینی این تجهیزات 
وظیفه مسلم کارفرماست و هرگونه واگذاری این هزینه 

به کارگر، نقض حقوق بنیادین اوست.
این وظیفه نباید برعهده خود کارگر گذاشته شود. در 
واقع، طبق مقاوله‌نامه شماره 170 سازمان بین‌المللی کار 
)ایمنی در استفاده از مواد شیمیایی در محل کار(، کارفرما 
موظف به فراهم آوردن تجهیزات حفاظتی استاندارد و 

مناسب است.
مقاوله‌نامه شماره 170 سازمان جهانی کار به‌صراحت 
تأکید می‌کند که کارفرما باید تجهیزات ایمنی را به‌صورت 

رایگان و متناسب با نوع خطر در اختیار کارگر بگذارد.
در همین زمینه، یک کارگر ســاختمانی شاغل در 
یکی از کارگاه‌های ساختمانی شــرق تهران در رابطه با 
بی‌توجهی کارفرمایان نســبت به ضرورت برخورداری 
کارگران از تجهیزات ایمنی در حین کار به ما می‌گوید:  
»برای اینکه حقوقمون رو کامل بدن، بهمون می‌گفتن 
کلاه یا کفش ایمنی لازم نیســت، چون »هزینه‌اش از 
حقوق کم میشه«. آخرشم دوستم با سقوط آجر از طبقه 

پنجم، بی‌کلاه موند و تموم کرد...«

نقض این حقوق: بی‌عدالتی ساختاری، 
نه یک تخلف ساده

وقتی کارگر از آمــوزش، آگاهی و تجهیزات ایمنی 
محروم می‌شود، نه‌فقط در معرض خطر فیزیکی، بلکه 
در معرض سلب کرامت انسانی و حذف از نظام عدالت 

اجتماعی قرار می‌گیرد. این نقض حقوق بشر است.
با این حال، اغلب نگاه‌ها به نقض حقوق ایمنی، آن را 
به‌عنوان یک تخلف فنی یا بی‌توجهی ساده می‌بینند؛ 
در حالی که این نقض، نمود بارز بی‌عدالتی ساختاری 
در نظام کار است. ســاختاری که در آن، ریسک‌ها به 
کارگر منتقل می‌شود، در حالی که سودها نزد کارفرما یا 

سرمایه‌گذار باقی می‌ماند.
سازمان جهانی بهداشت )WHO( و ILO بارها 
تأکید کرده‌اند که ایمنی شغلی بخشی از حقوق بنیادین 

بشر است.
ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون سراسری 
انجمن‌های صنفی مســئولین ایمنی و بهداشت کار 
کشور در گفتگویی با باشــگاه خبرنگاران در این باره 
می‌گوید: »در پروژه‌های ســاختمانی و عمرانی کار‌ها 
مقطعی است برای مثال در یک زمانی کار حفاری نیاز 
است و در زمان دیگر کار بتن‌ریزی و دیوارچینی انجام 
می‌شود و مرتب کارگران تغییر می‌کنند یعنی هر دو سه 
ماه یک بار نیرو‌های جدیدی جایگزین قبلی‌ها می‌شوند. 
این موضوع باعث می‌شود که در بسیاری از موارد کارفرما 
به الزامات قانون کار و دستورالعمل‌های شورای حفاظت 
فنی توجه چندانی نداشته باشد و اموری مانند خرید 
کفش، کلاه و لباس کار بــرای حفظ ایمنی کارگران و 
انجام آزمایش‌های بدو اســتخدام را انجام ندهد چون 
کارفرما با خود می‌گوید این‌همــه هزینه کردن برای 

کارگر مقطعی فایده ندارد.«
عدم رعایت این حقوق، در واقع نوعی فرافکنی خطر و 
واگذاری مسئولیت آن به نیروی کار است. به این ترتیب 
به‌جای آن‌که سیســتم، خطر را کاهش دهد، جان و 
سلامت کارگر را بر سر منافع تجاری خود، قمار می‌کند.

این در حالیست که در نگاه ILO، ایمنی و بهداشت 
حرفه‌ای، بخشــی از عدالت اجتماعی و توسعه پایدار 
است. دولت‌ها موظف‌اند بازرسی‌های مؤثر، آموزش‌های 
 ملی، و قوانین الزام‌آور را اجــرا کنند تا این حق حیاتی 

تضمین شود.

وضعیت حقوق ایمنی در ایران: 
شکاف بین قانون و عمل

در ظاهر، ساختار قانونی مربوط به ایمنی و بهداشت 
شغلی در ایران نسبتاً کامل اســت. آیین‌نامه‌هایی برای 
حفاظت فنی، الزام به استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 
)PPE(، حضور مســئول ایمنی در کارگاه‌ها و تشکیل 
کمیته‌های حفاظت فنی در دســترس است، اما تجربه 
روزمره کارگران نشــان می‌دهد که این مقررات، بیش از 
آن‌که اجرا شــوند، روی کاغذ باقی مانده‌اند. زیرساخت 
اجرایــی ناکارآمد، ضعف نهادهــای نظارتی، و تبعیض 
ساختاری نسبت به کارگاه‌های کوچک و مناطق محروم، 
عملًا قانون را به ابزاری بی‌اثر در حفاظت از جان و سلامت 

نیروی کار بدل کرده است.
از جمله این موارد می‌توان به بازرسی‌های محدود و 
ناکافی وزارت کار به صورت ویژه اشاره کرد. وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نهاد مسئول نظارت بر اجرای 
مقررات ایمنی کار، با کمبود شدید نیرو، بودجه و اختیارات 
مواجه است و در بسیاری از استان‌ها، نسبت بازرسان به 
تعداد کارگاه‌ها به اندازه‌ای پایین اســت که ممکن است 
یک کارگاه صنعتی بزرگ تنها سالی یک‌بار )یا حتی کمتر( 
بازرسی شود. این در حالیســت که بازرسان اغلب امکان 
دسترســی مؤثر به مراکز نظامی، امنیتی، یا کارگاه‌های 
وابســته به نهادهای خاص را ندارند و در این موارد عملًا 
اختیاراتشان به رسمیت شناخته نمی‌شود. در مواردی نیز، 
شنیده شده که کارفرمایان با روابط سیاسی یا اقتصادی 
با نهادهای قدرت می‌توانند از بازرســی‌ها عبور کنند یا 

گزارش‌هایی بی‌اثر از بازرسان دریافت کنند.
علاوه بر ضعف بازرسی در ساختار تشکیلاتی وزارت 
کار، باید به ایــن نکته و خلأ قانونی نیز اشــاره کرد که بر 
اساس مقررات موجود، بسیاری از الزام‌های ایمنی برای 
کارگاه‌هایی که کمتر از 10 نفر کارگــر دارند، به‌صورت 
کامل یا جدی اجرا نمی‌شود. این موضوع به چند دلیل مهم 
است. از جمله اینکه، بخش بزرگی از نیروی کار ایران در 
کارگاه‌های کوچک )زیر 10 نفر( شاغل‌اند. از کارگاه‌های 
ساختمانی گرفته تا کارگاه‌های تولیدی خانگی، پوشاک، 
کفاشی، نانوایی، ریخته‌گری وغیره. در این کارگاه‌ها، نه 
از مسئول ایمنی خبری است، نه از آموزش و نه از وسایل 
حفاظت فردی. در چنین شرایطی، عملاً سلامت کارگر به 
تشخیص کارفرما و شانس واگذار شده و در نهایت، چون 
بازرسی از این واحدها در اولویت نیست، نقض مقررات ثبت 

و پیگیری نمی‌شود.
در کنار این موارد باید به این نکته هم توجه داشت که 
در مناطق محروم، اجرای مقررات بســیار ضعیف است. 
مناطق محروم کشور )به‌ویژه استان‌هایی چون سیستان 
و بلوچستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، و 
بخش‌هایی از کرمان و هرمزگان( به‌دلیل ترکیبی از فقر 
ساختاری و نبود نظارت، عملاً در وضعیت »رهاشده« به سر 
می‌برند. نبود زیرساخت‌های ایمنی پایه مانند آب خنک، 
تهویه، برق ایمن یا تجهیزات کمک‌های اولیه در بسیاری 

از این مناطق عادی اســت. از طرفی، بازرسان وزارت کار 
به‌دلایل مختلفی مثل بعد مسافت، ناامنی یا کمبود منابع، 
به‌ندرت به این مناطق سر می‌زنند و در صنایع سنگین مانند 
نفت و گاز در جنوب یا معادن در شرق کشور، مرگ‌ومیر 
کارگران اغلب یا پنهان می‌شــود یا بدون بررسی دقیق 

مختومه می‌شود.

خطوط مقدم مقابله با فاجعه
»حق بر دانستن، آموزش‌دیدن و تجهیزات ایمنی« سه 
ضلع حیاتی دفاع از جان کارگران هستند؛ خطوط مقدم 
مقابله با فاجعه. اگر این خطوط بشکنند، فاجعه تنها یک 

قدم آن‌سوتر خواهد بود.
در جوامعی مانند ایران، که با مشــکلات ساختاری 
متعددی نظیر فقدان نظام بازرسی مؤثر، خلأهای قانونی، 
ضعف در فرهنگ ایمنی و فشارهای اقتصادی گسترده 
مواجه‌اند، تأکید بر آموزش ایمنــی دیگر یک انتخاب یا 
توصیه صرف نیست، بلکه ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی 
است. پیش‌شرط ورود به مشاغل خطرناک باید دست‌کم 
گذراندن آموزش‌های تخصصی و جامع در زمینه ایمنی 
و بهداشت حرفه‌ای باشد. در این مسیر، تصویب و اجرای 
مقررات الزام‌آور و سخت‌گیرانه از سوی نهادهای قانون‌گذار 
و نظارتی، امری حیاتی است. نمی‌توان انتظار داشت که در 
غیاب چارچوب‌های قانونی قوی، کارفرمایان یا حتی برخی 

کارگران، خود به‌تنهایی الزامات ایمنی را جدی بگیرند.
برای تحقق این هــدف، قوانین کار بایــد بازنگری و 
به‌روزرسانی شــوند تا استخدام در مشــاغل پرریسک 
منوط به دریافت گواهی‌نامه رسمی آموزش ایمنی شود؛ 
گواهی‌نامه‌هایی که از طریق نهادهای معتبر و مستقل، 
پس از گذراندن دوره‌های عملی و تئوری، اعطا می‌شوند. 
هم‌چنین، شــرکت‌ها باید موظف شــوند قبــل از آغاز 
به‌کار نیروهای جدید در موقعیت‌های پرخطر، گزارش 
ثبت‌شده‌ای از آموزش‌های ارائه‌شده به نهادهای نظارتی 
ارائه دهند. در صورت تخلف، بازرسان کار باید اختیار اعمال 

جریمه، توقف فعالیت یا پیگیری قضایی را داشته باشند.
هر کمپین برای ایمنی و بهداشت شغلی باید این سه 
محور حیاتی»دانســتن، آموزش‌دیدن، و تجهیزات« را 
به‌عنوان اهداف راهبردی خود در مرکز توجه قرار دهد و با 
فشار مستمر بر نهادهای تصمیم‌گیر، دولت‌ها و کارفرمایان، 
اجرای کامل و غیرگزینشی آن‌ها را مطالبه کند. نباید اجازه 
داد آموزش‌های ایمنی به برنامه‌هایی تشریفاتی، سطحی 
یا تبلیغاتی تقلیل یابند. آموزش باید عمیق، عملی، قابل 

ارزیابی و الزام‌آور باشد.

ضرورت پیگیری قضایی
 موارد نقض حقوق ایمنی

پیگیری قضایی موارد نقض حقوق ایمنی نیز به‌عنوان 
اهرمی بازدارنده، باید به‌صورت جدی دنبال شود. در کنار 
این موارد، راه‌اندازی سامانه‌های گزارش‌دهی محرمانه 
برای ثبت تخلفــات و حوادث ایمنــی، و همچنین الزام 
کارفرمایان به گزارش‌دهی مســتمر در خصوص رعایت 
اســتانداردهای ایمنی، به شفافیت بیشتر و پاسخ‌گویی 
کمک می‌کند. درنهایت، گنجاندن آموزش‌های ایمنی در 
سرفصل‌های آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از همان سطوح 
پایه، اقدامی پیشــگیرانه و بلندمدت برای تربیت نیروی 

کاری آگاه و مجهز به دانش ایمنی خواهد بود.
هدف نهایی از این توصیه‌هــا و تدوین برنامه‌ای برای 
اقدام در جهــت کاهش حوادث کار این اســت که هیچ 
ســود اقتصادی، هیچ تعهد تولیدی و هیچ فشار زمانی 
نباید بر جان انسان‌ها مقدم باشــد. در دنیای امروز، که 
دانش و فناوری ایمنی به‌طور گسترده در دسترس است، 
هر حادثه‌ای کــه به دلیل فقدان آمــوزش، تجهیزات یا 
مقررات رخ دهد، جنایتی است در لباس سانحه. بنابراین، 
مسئولیت‌پذیری در قبال جان کارگران نه فقط یک شعار، 
بلکه به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که فاصله میان خطر 
و فاجعه، تنها یک سهل‌انگاری ساده است، باید تبدیل به 

یک ساختار الزام‌آور و قابل پیگیرد قانونی شود.

کارگران فولاد سیادن:
دو ماه است حقوق نگرفته‌ایم

کارگران فولاد سیادن در ابهر، نسبت به وضعیت شغلی و معیشتی 
خود انتقاد دارند. این کارگران که تعداد آن‌ها 250 نفر اســت؛ هنوز 
حقوق تیر و مرداد خود را نگرفته‌اند. یکی از این کارگران در تماس با 
خبرنگار ایلنا، گفت: متاسفانه پرداخت حقوق‌ها همیشه نامظنم است و 
معمولاً تا اعتراض نکنیم چیزی برایمان واریز نمی‌شود. این کارگران در 
عین حال، از کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی انتقاد دارند؛ به گفته‌ی 
آن‌ها، وضعیت بهداشتی مجموعه از جمله سرویس‌های بهداشتی 
نامناسب است. کارگران فولاد سیادن خواستار توجه مسئولان به 
وضعیت خود شدند و ادامه دادند: تاخیر در پرداخت دستمزد در شرایط 

فعلی، زندگی خانواده‌های ما را دچار مشکلات بسیار کرده است.
    

انتقاد پاکبانان کاشان از واریز نشدن دستمزدها
جمعی از پاکبانان کاشان از عدم واریز معوقات مزدی خود انتقاد 
کردند. این کارگران در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: دو ماه اســت 
حقوق نگرفته‌ایم؛ دســتمزد تیر و مرداد ما پرداخت نشده است. در 
این شرایط، در تامین هزینه‌های ساده زندگی با مشکل جدی مواجه 
هستیم. این کارگران که روز پنج‌شنبه به ساختمان مرکزی شهرداری 
مراجعه کرده‌اند؛ می‌گویند: مراجعات ما تا امروز هیچ نتیجه‌ای نداشته 
است. ما در هر  شرایطی کار کرده‌ایم و هیچ زمان کار ما تعطیل نشده 
اســت؛ چرا معوقات مزدی ما به موقع پرداخت نمی‌شود؟ پاکبانان 
کاشان خواستار ورود مسئولان استانی و کشوری به ماجرا و پرداخت 

معوقات مزدی خود شدند.
    

کارگران بیکارشده ارغوان گستر خطاب به استانداری:
از خردادماه ۹۳  بلاتکلیفیم!

نیروهای بیکارشده پتروشیمی ارغوان گستر ایلام از استانداری 
درخواست کردند به وضعیت بلاتکلیفی‌شــان رسیدگی شود. به 
گزارش ایلنا، آن‌ها می‌گویند ماه‌ها در انتظار تعیین تکلیف و حذف 
بوده‌ایم، هرچه مطالبه کرده‌ایم بی‌ثمر بوده است.  گفتنی‌ست بعد از 
گذشــت بیش از ۱۴ماه از اعلام نتایج آزمون استخدامی خرداد ماه 
سال ۹۳ شرکت پتروشیمی ارغوان گســتر، پذیرفته شدگان این 
آزمون، هنوز جذب نشده‌اند. : قرار بود نتایج اولیه پذیرفته شدگان 
یک الی دو ماه بعد اعلام شود اما تا امروز که حدود ۱۴ ماه از انجام این 
آزمون می‌گذرد این مسئله به تعویق افتاده و موجب نگرانی کارگران 

متقاضی کار شده است.
    

از کاهش مزایای مزدی تا تعدیل
 دود ناترازی برق به چشم کارگران می‌رود

دبیر اجرایی خانه کارگر لرســتان گفت: در اســتان لرستان 
واحدهای موفقی داشتیم که به دلیل ناترازی به مشکل برخورده‌اند 
و دود این وضعیت به چشم کارگران رفته است. به گزارش خبرنگار 
ایلنا، ناترازی برق، مشکلات بســیاری برای واحدهای تولیدی به 
وجود آورده اســت. به طوریکه برخی از واحدها مجبور به متوقف 
کردنِ موقت کار  خود شده اند. دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، 
در گفتگو با »ایلنا« به بیکار شدنِ ۱۵۰ کارگر پیمانکاری کارخانه 
فروآلیاژ ازنا و همچنین کاهش و یا توقــف فعالیت برخی دیگر از 
واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که ناترازی 
در تأمین حامل‌های انرژی بیشترین آسیب را به کارگران وارد کرده 
است. قطع برق در واقع مســاوی با قطع معیشت کارگران است و 
این مسئله یک واقعیت انکارناپذیر است. دولت باید راهکارهایی 
بیاندیشد تا این ناترازی را مدیریت کند، به گونه‌ای که نه کارگر و 
نه کارفرما متضرر نشوند.  محمدحسن موسیوند، گفت: در استان 
لرستان واحدهای موفقی داشتیم که به دلیل ناترازی به مشکل 
برخورده‌اند و دود این وضعیت به چشم کارگران رفته است. حتی 
اگر اخراجی هم صورت نگیرد، کارگران در این شــرایط از مزایای 
اضافه‌کاری و سایر مزایا محروم می‌شوند و در حد معیشت حداقلی 
زندگی می‌کنند.   وی بیان کرد: این ناترازی باعث شده مقدار مورد 
نیاز برای برق مصرفیِ یک واحد تولیدی حتی از نصف هم کمتر 
شود و در نهایت تداوم این روند باعث می‌شود فعالیت بخش‌هایی از 
کارخانه متوقف و کارگران بیکار شوند. مثلا در شرکت فروآلیاژ فقط 
یک کوره به صورت محدود فعالیت می‌کند و بســیاری از کوره‌ها 
خاموش شده‌اند.  دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت: شرکت‌های 
دیگر مانند صنایع فولاد هم به همین مشکل دچار هستند. ناترازی 
برق موجب ضرر و زیان فراوان به کارفرمایان می‌شود و در این شرایط 
کارفرمایان مجبور هستند برای کاهش هزینه‌ها نیروهای خود را 
تعدیل کنند. بنابراین می‌توان گفت ناترازی برق مساوی با قطع 
معیشت کارگران است. ما انتظار داریم دولت تدابیری اتخاذ کند 
تا این ناترازی به حداقل برسد و کارگاه‌ها تعطیل نشوند.  موسیوند 
گفت: وقتی تولید کارخانه‌ای متوقف می‌شود، نباید مشکل را فقط 
کوتاه مدت دید؛ اگرچه تولید کارخانه ممکن اســت برای مدت 
کوتاهی کم و یا متوقف شود اما قطع برق حتی برای یک یا دو هفته نیز 
باعث آسیب جدی به واحدهای تولیدی می‌شود. آسیبی که کاهش 

تولید به کارخانه می‌زند ممکن است بعدها خود را نشان دهد. 

یک کارگر:‌ دچار بیماری ریوی که شدم، فهمیدم با مواد شیمیایی خطرناک سروکار داشتماخبار کارگری

آگاهی کامل از خطرات، پایه‌ای‌ترین حق انسانی کارگر

لغو ویزای محمود عباس برای حضور در مجمع عمومی، آمریکا را در مظان اتهام قرار داد؛ 

تخطئه جامعه ملل با رویکرد حمایت از تل‌آویو

اغلب نگاه‌ها به نقض حقوق ایمنی، آن 
را به‌عنوان یک تخلف فنی یا بی‌توجهی 

ساده می‌بینند؛ در حالی که این نقض، 
نمود بارز بی‌عدالتی ساختاری در 

نظام کار است. ساختاری که در آن، 
ریسک‌ها به کارگر منتقل می‌شود، 

در حالی که سودها نزد کارفرما یا 
یک کارگر شاغل در صنایع راهسازی سرمایه‌گذار باقی می‌ماند

لرستان: »ما را پشت دستگاه جوش 
گذاشتند بدون اینکه حتی یک ساعت 

آموزش ایمنی بدهند. وقتی دستانم 
سوخت، تازه فهمیدم علاوه بر مسائل 
فنی، چه چیزی را باید یاد می‌گرفتم.«

کارگر شاغل در کارخانه تولید 
قطعات خودرو: »در کارخانه‌ای که کار 

می‌کردم، با مواد شیمیایی خطرناک 
سروکار داشتیم. اما حتی نام این مواد 

را هم به ما نمی‌گفتند. چند سال بعد 
فهمیدم که دچار بیماری ریوی شدم، 
چیزی که شاید با یک ماسک ساده و 

آموزش اولیه قابل پیشگیری بود.«

کارگر باید بداند با چه چیزی مواجه 
است. چه خطراتی در محیط کار 

وجود دارد؟ آیا مواد شیمیایی خاصی 
استفاده می‌شوند؟ عواقب تماس با 

آن‌ها چیست؟ کارفرما موظف است 
اطلاعات را به‌زبان قابل فهم و در زمان 

مناسب در اختیار کارگر قرار دهد

لیلا رزاقی

جهان

بحران غزه و مسأله فلسطین را صرفاً نمی‌توان با اقدامات 
میدانی و نظامی اســرائیل در غزه و کرانه باختری مرتبط 
دانست، بلکه این روند به سمت و ســویی می‌رود که عملا 
یک درگیری کاملًا سیاســی و دیپلماتیک با نقش‌آفرینی 
ترامپ و آمریکا را به نظاره نشسته‌ایم. نوعی تنش که هیچ 
رگ و ریشه‌ای از احترام به قوانین و مقررات بین‌المللی در 
آن دیده نمی‌شود؛ به عبارتی دیگر در میدان نزاع سیاسی 
هرگونه چارچوب حقوقی به محــاق رفته و حالا دامنه این 
نزاع و اقدامات سیاسی، به سازمان ملل متحد در نیویورک 

کشیده شده است.
در این راستا، در یک اقدام بی‌سابقه، وزارت خارجه آمریکا 
تصمیم به لغو ویزاهای مقامات فلسطینی، به‌ویژه محمود 
عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای شرکت 
در مجمع عمومی سازمان ملل گرفته است. طبق بیانیه‌ای 
که از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، تمام ویزاهایی 
که پیش از تاریخ ۳۱ ژوئیه صادر شده بود، در راستای اجرای 
قوانین و منافع امنیت ملی ایالات لغو خواهند شد. بدیهی 
است این تصمیم تأثیر سوئی بر دیپلماسی فلسطینی‌ها در 

مجامع بین‌المللی، به ویژه در سازمان ملل خواهد داشت.
مقامات آمریکایی، به‌ویژه تامی پیگوت، معاون سخنگوی 

وزارت خارجه، این تصمیم را بخشی از سیاست‌گذاری کلی 
دولت ایالات متحده برای جلوگیری از حمایت از تروریسم و 
تضعیف تلاش‌های صلح در منطقه دانسته‌اند. آمریکا به‌ویژه 
به سیاست‌های فلســطین در دیوان کیفری بین‌المللی و 
دیوان دادگستری بین‌المللی اشاره کرده و خواهان آن است 
که فلسطینی‌ها به‌طور علنی حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز 

و تروریستی را متوقف کنند.

در مقابل این تصمیم با اعتراضات شــدیدی از ســوی 
تشکیلات خودگردان فلسطین و دیگر نهادهای فلسطینی 
روبه‌رو شده اســت. وزارت خارجه فلسطین، در واکنش به 
این اقدام، آن را نقض توافق‌نامه‌های ســازمان ملل دانسته 
و خواستار حمایت نهادهای بین‌المللی از حقوق فلسطین 
شده است. علاوه بر این، جنبش‌های فلسطینی مانند ابتکار 
عمل ملی فلسطین با انتقاد شدید از سیاست‌های واشنگتن، 

خواستار جابجایی نشست ســازمان ملل به کشوری دیگر 
برای تضمین مشارکت نمایندگان فلسطینی در آن شده‌اند.

پاسخ‌های جهانی و تأثیرات دیپلماتیک
نکته مهم این است که واکنش‌های جهانی به تصمیم 
آمریکا نشان‌دهنده شدت بحران دیپلماتیک در حال وقوع 
است. در واکنش به این تصمیم، بسیاری از کشورهای غربی 
از جمله فرانسه، کانادا و استرالیا فراخوانی برای به رسمیت 
شناختن کشور فلسطین در نشست‌های مجمع عمومی 
ســازمان ملل ارائه داده‌اند. همچنیــن، پارلمان ترکیه در 
واکنش به تحرکات اسرائیل و حمایت واشنگتن از تل‌آویو، 
درخواست تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل را مطرح 
کرده است. این تحولات نشان می‌دهد که در سطح جهانی، 
حمایت از حقوق فلسطین در حال افزایش است و بسیاری 
از کشورهای غربی، برخلاف گذشته، به رسمیت شناختن 
فلسطین را در دستور کار قرار داده‌اند. این مساله به نوبه خود 
فشارهای زیادی بر آمریکا وارد خواهد آورد که مجبور است 

در سیاست‌های خود تجدید‌نظر کند.

سوءاستفاده اسرائیل از وضعیت جدید
یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، 
نحوه سوءاستفاده اســرائیل از این وضعیت است. اسرائیل 
که در حال حاضر با انتقادهای شدید جهانی به‌ویژه در رابطه 
با جنایت‌های جنگی در غزه روبه‌رو اســت، در تلاش است 
تا از تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌ها علیه فلسطینی‌ها 
به‌عنوان ابزاری برای تقویت جایگاه خود در مجامع بین‌المللی 
استفاده کند؛ تا جایی که گدعون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل 
به صورت مستقیم از آمریکا بابت این تصمیم قدردانی کرده 

و آن را گامی مهم در مبارزه با تروریسم و حمایت از امنیت 
اسرائیل دانسته است!

اسرائیل به‌ویژه از موقعیت جدید برای ممانعت از هرگونه 
پیشرفت در روند صلح استفاده خواهد کرد. تصمیم آمریکا 
مبنی بر عدم صدور ویزا برای مقامات فلسطینی ممکن است 
به اسرائیل این فرصت را بدهد که با بهره‌برداری از حمایت 
واشنگتن، فشار بیشتری به فلسطینی‌ها وارد کند و حتی از 
مذاکره با آن‌ها اجتناب کند. این وضعیت به‌ویژه در زمانی که 
تحرکات برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در حال 
افزایش است، برای اســرائیل یک چالش جدی محسوب 

می‌شود. 

مخدوش کردن وجهه سازمان ملل
یکی از بزرگ‌ترین تبعات تصمیم اخیر آمریکا، تأثیر منفی 
آن بر وجهه سازمان ملل خواهد بود. سازمان ملل متحد، به 
‌عنوان یک نهاد بین‌المللی که بر اساس توافقات مختلف و 
در ادوار کوناگون تلاش کرده تا حقوق ملت‌ها را در ســطح 
جهانی به رسمیت بشناسد، حالا با چالشی جدی )سیاسی- 
حقوقی( در مواجهه با تصمیمات یکجانبه‌ای همچون تصمیم 
آمریکا روبه‌رو است. این اقدام می‌تواند مشروعیت سازمان 
ملل را تحت‌الشعاع قرار دهد، زیرا این سازمان باید برای حفظ 
اصول عدالت و حقوق بشر، اجازه دهد که نمایندگان تمامی 
کشورها، حتی در شرایط دشوار سیاسی، در اجلاس‌های 

بین‌المللی مشارکت کنند.
بر این اساس عدم صدور ویزا برای محمود عباس و دیگر 
مقامات فلسطینی از سوی آمریکا می‌تواند به‌عنوان یک لکه 
ننگ در تاریخ سازمان ملل ثبت شود. این موضوع می‌تواند 
باعث شود که بسیاری از کشورها، به‌ویژه آن‌هایی که طرفدار 

حقوق فلسطین و فلســطینی‌ها هستند و کنشگری‌های 
خاص خود در این عرصه دارند، شک و تردیدهایی در مورد 
قابلیت این سازمان برای نظارت بر انصاف و عدالت در مسائل 

بین‌المللی پیدا کنند.
در این بین از سال‌های پیش موضوع نقل مکان سازمان 
ملل متحد از خاک ایالات متحده مــورد نظر بوده که البته 
خروجی خاصی در بر نداشته است اما این اقدام ایالات متحده 
از منظر جامعه ملل و حتی شرکای اروپایی آمریکا و اسرائیل 
بدان معناست که اساساً اســتفاده از کارت ملل متحد آن 
هم در قبال پرونده‌ای به نام فلسطین، می‌تواند مهمترین و 
کلیدی‌ترین رکن دموکراسی در جهان را زیر سوال ببرد و 
ماهیت آن از حیث مکانی برای تبادل نظر و دیدگاه در سطح 

جهانی را به چالش بکشد. 

فرجام سخن
لغو ویزا برای مقامات فلسطینی، نه تنها تنش‌های میان 
فلسطین و ایالات متحده را تشدید می‌کند، بلکه روند صلح 
در منطقه خاورمیانه را نیز تحت‌الشــعاع قرار می‌دهد. این 
تصمیم نشان‌دهنده یک بحران دیپلماتیک است که نه تنها 
بر فلسطینی‌ها بلکه بر کل فرآیند صلح در منطقه تأثیرگذار 
خواهد بود که هزینه آن به دوش واشنگتن بوده اما اسرائیل در 
سایه آن آزادانه حرکت می‌کند. در نهایت، این تصمیم آمریکا 
می‌تواند باعث شود که فلسطین در عرصه بین‌المللی بیشتر 
از گذشــته به دنبال حمایت‌های دیپلماتیک و حقوقی از 
کشورهای دیگر باشد. این وضعیت احتمالاً موجب تحولات 
جدیدی در سازمان ملل خواهد شد و باید منتظر ماند و دید 
که آیا این فشارها منجر به تغییرات در سیاست‌های آمریکا و 

دیگر کشورهای غربی خواهد شد یا خیر؟

رامین پرتو


